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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

گشت و گذاری در کافه‌های تهران

مکانی دنج برای عاشقان قهوه

عکس: ازنو

با تغییر 
ذائقه مردم و 

علاقه‌ای که 
چند سالی 

است به قهوه 
پیدا کرده‌اند 

کافه مکان 
دنجی برای 

عاشقان 
قهوه شده 

است. کافه‌ها 
فضاهای 

عمومی با 
مالکیت 

خصوصی 
هستند

رد بوی قهوه و شیرینی‌‌ رهگذران را به انتهای 
کوچـــه می‌کشـــاند. روی پنجره‌هـــای بزرگ 
شیشـــه‌ای کافه با جمله‌های ادبی، عاشقانه 
و دلنوشـــته پر شـــده اســـت. »یک روز رســـد 
غمی بـــه انـــدازه کوه/ یک روز رســـد نشـــاط 
اندازه دشـــت«، »ایـــن نیز بگـــذرد«، »آنهایی 
کـــه با من و شـــما راه نمی‌آیند بـــرای دیگران 
می‌دونـــد«، »آدم‌هـــا تغییـــر نمی‌کنـــن مگر 
بسیار جزئی، بسیار زمان‌بر و بسیار سخت. 
ولی شـــما به جملـــه اول تکیه کنـــی بهتره!« 
»پشـــت هر آدم موفقـــی چند فنجـــان قهوه 
وجود دارد!« و... بعضی جمله‌ها برایم آشـــنا 
هســـتند و بعضی جالب و جدیـــد. درِ کافه را 
که بـــاز می‌کنید صدای آرام موســـیقی همراه 
بـــا دود ســـیگار گوش‌ها و گلویـــت را قلقلک 

 . هد می‌د
افزایـــش کافه‌های تهران را می‌تـــوان با کمی 
گشـــت و‌گـــذار در خیابان‌هـــا و کوچه‌هـــای 
تهـــران حس کـــرد. کافه‌هایی که هـــر روز در 
خیابان‌هـــای اصلی و فرعی برپا می‌شـــوند و 
هر کدام ســـعی می‌کنند با شـــکل و شمایل 
جدید برای خودشـــان مشتری جذب کنند. 
بـــا تغییر ذائقـــه مـــردم و علاقـــه‌ای که چند 
ســـالی اســـت به قهوه باب شـــده کافه مکان 
دنجی بـــرای عاشـــقان قهوه شـــده اســـت. 
اگر 10 ســـال قبل ســـراغ کافه خـــوب و دنج را 
می‌گرفتی یکـــی دو جا را معرفـــی می‌کردند، 
اما الان شرایط تغییر کرده است. تعدادشان 
آن‌قـــدر زیاد شـــده‌ که حتـــی انتخـــاب کافه 
نیزسخت شـــده است. دراین میان کافه‌های 
عجیب هـــم کـــم نیســـتند. کافه‌هایـــی که 
مشـــتری می‌تواند با لبـــاس راحتی بـــرود تا 
کافه‌هایـــی که فقـــط باید به زبان انگلیســـی 

حـــرف بزنی و ســـفارش بدهی. 
برخـــی تصـــور می‌کننـــد کافه‌دارهـــا درآمـــد 
خوبـــی بـــه جیـــب می‌زننـــد امـــا بـــه گفته 
کافـــه‌داران درآمـــد کافـــه بـــه دوعامـــل مهم 
بســـتگی دارد؛ موقعیـــت مکانـــی و دیگـــری 
متناســـب بـــودن کافه بـــا آن موقعیـــت. اگر 
حســـاب شـــده عمل کنید، کافه شما تبدیل 
به ماشین پولسازی می‌شـــود. علی زعفری، 
نایـــب رئیـــس اتحادیـــه آبمیـــوه بســـتنی و 
کافی‌شـــاپ‌ چندی قبل خبـــر داد: »۲۵ هزار 
نفر باریســـتا )متخصص آماده کـــردن قهوه( 
که متصدی کانتر کافی شـــاپ هم هســـتند، 
مشـــغول گذرانـــدن دوره‌هـــای آموزشـــی‌اند 

و بـــرای حـــدود صد هـــزار نفر نیز در ســـطح 
کشور به صورت غیرمستقیم کارآفرینی شده 
اســـت.« این یعنی هر روز تعداد علاقه‌مندان 

کار در کافه بیشـــتر می‌شـــود.

یک فنجان نقد کتاب
چند دختر و پســـر جوان کافه را می‌گردانند. 
مدیر کافه دخترجوانی اســـت که پشـــت میز 
صندوق نشســـته و در حـــال خواندن کتاب 
اســـت. 19 ســـال دارد و دانشـــجوی مترجمی 
زبـــان عربـــی اســـت. می‌گویـــد: »راه‌اندازی 
این کافه آرزوی مشـــترک من و دوستانم بود 
کـــه محقق شـــد. البته هدف‌های بیشـــتری 
داریم. خدا را شـــکر کار ما ســـودآور اســـت و 
بزودی هم می‌خواهیم شـــعبه دوم کافه‌مان 
را افتتاح کنیم.« غزال به سختی‌‌های این کار 
اشـــاره می‌کند و می‌گوید: »هزینـــه مواد زیاد 
اســـت و هزینه‌هـــای جانبی مثـــل آب، برق، 

گاز هم هر ماه بیشـــتر می‌شـــوند. همین ماه 
قبل 5 میلیـــون تومان قبض بـــرق پرداخت 
کردیـــم. کافه از 9 صبح تا حوالی 12 شـــب باز 
اســـت. همگی دانشجو هستیم و باید طوری 
برنامه‌ریـــزی کنیم کـــه هـــم درس بخوانیم 
هـــم شـــیفت‌های‌مان ســـرکار باشـــیم. اما 
فقط این نیســـت، در کار ما حفظ مشـــتری‌‌ 
مهم اســـت. با برگـــزاری چند برنامـــه به طور 
ثابـــت در روزهای مشـــخص ســـعی می‌کنیم 
مشـــتری ثابت برای کافه داشته باشیم. مثلاً 
روزهای چهارشنبه جلســـه نقد کتاب داریم. 
بایـــد چیدمان میز و صندلی‌ها طوری باشـــد 
که بخشـــی از فضای کافه را به این جلســـه و 
افرادی که می‌خواهند در آن شـــرکت کنند، 
اختصاص دهیم. البته باید این را هم درنظر 
بگیریـــم که ایـــن برنامه برای دیگـــران که در 
کافه هســـتند مزاحمتی ایجـــاد نکند. تلاش 
می‌کنیـــم بقیه مشـــتری‌ها با دیـــدن فضای 

جلسه ترغیب و در جلســـات بعدی آنها هم 
همراه شوند.«

راز و رمز کافه‌داری
علی مدیر کافـــه کوچکی در یکی از دنج‌ترین 
کوچه‌هـــای خیابـــان انقـــاب اســـت. نـــام 
کافه‌اش ســـر زبان‌ها افتـــاده و فضای مجازی 
هـــم در این اتفـــاق بی‌تأثیر نیســـت. آن‌قدر 
نظر خـــوب راجع‌ به کافـــه‌اش ثبت می‌کنند 
که هرکســـی وسوســـه می‌شـــود حتـــی برای 
یک‌بار امتحان کردن نوشـــیدنی‌های خاص 
ایـــن کافـــه و البتـــه معاشـــرت بـــا صاحبش 
که جـــزو چهره‌های شـــناخته شـــده اســـت 
از ولنجـــک و شـــهرک‌غرب تـــا تهرانســـر و 
شـــهرری این همـــه مســـیر را بیاینـــد. وقتی 
به کافه می‌رســـیم آن‌قدر شـــلوغ اســـت که 
200 متـــر پاییـــن و بالاتـــر آن هم جـــای پارک 
نیســـت! این در حالی اســـت که کافه 50 متر 

اســـت و فقط چند صندلی و یک پیشـــخوان 
روبه کوچـــه دارد. تمـــام صندلی‌هایی که در 
پیـــاده‌رو چیده شـــده هم پر اســـت و عده‌ای 
ایســـتاده منتظرنـــد تـــا جـــای خالـــی بـــرای 
نشســـتن پیدا شـــود. با وجود ایـــن در چهره 
هیـــچ کـــدام از آنهـــا ناراحتی یـــا عصبانیت 
نمی‌بینیـــد. »ایـــن روزها پیدا کـــردن کافه‌ای 
در دل شـــهر کار چندان ســـختی نیســـت.« 
علی ایـــن را می‌گوید و ادامـــه می‌دهد: »کافه 
فقـــط به اســـمی که روی آن گذاشـــته شـــده 
و منـــو و البتـــه میزبانـــی که از آنها می‌شـــود، 
شـــناخته می‌شـــود. به‌خاطر همین اســـت 
که کافـــه‌داران ســـعی می‌کننـــد از واژه‌هایی 
بکـــر که کمتر بین مـــردم رد و بدل می‌شـــود 
اســـم انتخاب کنند تا بیشتر در ذهن بماند. 
یکـــی از اولویت‌های من برای بـــاز کردن این 
کافـــه‌ این بـــود که فضایـــی ایجاد کنـــم برای 
معاشرت‌های دوســـتانه با آدم‌های غریبه.«

تجربه‌هایی که هزینه دارند!
برســـام از کافـــه گردهـــای حرفـــه‌ای تهـــران 
اســـت. پســـر جوانی که بـــه گفتـــه خودش 
هـــر روز عصـــر با دوســـتانش کافه مـــی‌رود تا 
اوقاتی را باهم باشـــند. تجربه‌های جالبی از 
کافه‌‌گردی دارد. می‌گوید: »الان کافه‌ها فقط 
جایی برای گذران وقت و نوشیدن و خوردن 
غذا نیســـت، کافه‌ها جایی برای پیاده کردن 
ایده‌های خـــاق و دورهمی جوانان اســـت. 
خیلـــی از کافه‌داران را می‌شناســـم که به‌ این 
کار فقـــط به‌عنوان یک شـــغل و منبع درآمد 
نگاه نمی‌کنند. مثلاً کافه‌داری را می‌شناســـم 
که دکوری کـــه برای خانه‌اش درنظر داشـــت 
را برای کافه‌اش چیده‌ اســـت. ســـعی کرده‌ از 
دکوری‌هایـــی که در یـــک خانه با جـــو گرم و 
صمیمـــی وجود دارد اســـتفاده کنـــد. چیزی 
که دوران کودکی‌اش از آن محروم بود. واقعاً 
هـــم کافـــه‌اش همینطور اســـت و هـــر وقت 
آنجـــا می‌رویم حس خانه‌ای پـــر از آرامش به 
ما دســـت می‌دهد مثل خانـــه مادربزرگ.«

برســـام با اشـــاره بـــه اینکـــه 90 درصـــد پول 
توجیبی ماهیانـــه‌اش که حـــدود 4 میلیون 
تومـــان اســـت را بـــرای کافـــه رفتـــن هزینـــه 
می‌کنـــد، می‌گوید: »شـــاید بعضـــی مواقع از 
هزینه‌ای که کردم پشـــیمان شـــوم اما بازهم 
می‌گویـــم بـــه تجربـــه‌اش مـــی‌ارزد. کافه‌ای 
در خیابـــان میرداماد اســـت که بـــه خوابگاه 
معروف شـــده، مشـــتری‌ها با لبـــاس راحتی 
حتی پیژامـــه و پاپوش می‌آینـــد و روی کاناپه 
و مبل‌هایی که برای اســـتراحت درنظرگرفته 
شـــده، وقت می‌گذرانند. خـــودم هیچ وقت 
حاضر نشـــدم برای رفتن به ایـــن کافه هزینه 
کنم اما می‌دانـــم طرفداران زیادی دارد طوری 
که بعضی وقت‌ها اینقدر شـــلوغ می‌شود که 
بایـــد از قبـــل رزرو کنید و برویـــد! کافه‌هایی 
هم هســـتند که به کافه »مخفـــی« معروفند. 
یعنی فقـــط افـــرادی را در کافـــه راه می‌دهند 

که آشـــنا باشند.«
کافه‌هـــا فضاهـــای عمومـــی بـــا مالکیـــت 
خصوصی هســـتند که افراد بـــا مراجعه به آن 
ســـاعاتی از زندگی روزمـــره خود را بـــا افرادی 
همفکر خود می‌گذرانند. به اعتقاد بســـیاری 
از کســـانی که اهل کافه گردی هستند کافه‌ها 
پتانسیل‌ مثبتی در جهت شکل‌گیری زندگی 

عمومی افراد جامعـــه دارند.
سارا از کســـانی است که تجربه‌های زیادی در 
همین کافه گردی‌ها به دســـت آورده اســـت. 
بـــه اعتقاد دوســـتانش او منبـــع خوبی برای 
معرفی کافـــه خوب اســـت و پیشـــنهادهای 
جالبـــی دارد، می‌گوید: »عاشـــق تجربه‌های 
جدیـــد‌ هســـتم. برای همیـــن هر کافـــه‌ای را 
نمی‌روم و همیشـــه دنبـــال کافه‌های خاص 
می‌گـــردم. البته بـــرای به‌دســـت آوردن این 

گزارش

مرجان قندی
خبرنگار

تجربه‌هـــا گاهـــی هزینه‌هـــای بالایی هم 
پرداخـــت می‌کنـــم. چـــون هر کجـــا که 
خاص باشـــد معمولاً قیمت‌های بالاتری 
هـــم دارد! مثـــاً کافه‌ای می‌شناســـم که 
برای خـــودش شـــهری اســـت! از یک در 
وارد و از دری کـــه در خیابـــان دیگـــری باز 
می‌شـــود خارج می‌شـــویم. مشتری‌های 
ایـــن کافه مثـــل آدم‌هـــای عـــادی لباس 
نمی‌پوشـــند! انـــگار قانـــون نانوشـــته‌ای 
اســـت کـــه وقتی بـــه ایـــن کافـــه می‌آیید 
عجیب‌تریـــن لبـــاس و آرایش مـــو را باید 
داشـــته باشـــید. منو این کافـــه مثل همه 
چیزش عجیب است. اولین بار حسابی 
چند ســـاعتی محـــو فضا خواهید شـــد! 
نوشـــیدنی‌های ایـــن کافـــه را هیـــچ جای 
دیگـــری نمی‌خورید. قهـــوه را با چیزهای 
عجیـــب دیگری مخلـــوط می‌کننـــد و با 
اســـامی عجیب‌تر جلوی شما می‌گذارند. 
اینجا آنقدر بزرگ اســـت کـــه راهروهایی 
را مثـــل خیابان طراحی و بـــرای هر کدام 
اســـم خاصـــی قـــرار داده‌انـــد. مثـــاً یک 
خیابـــان فقط بـــرای کســـانی اســـت که 
دنبال فضای خلوت و ســـاکت هســـتند، 
خیابانی برای فوتبال‌دوســـتان، خیابانی 

برای خانم‌هـــا و....

فقط انگلیش
رقابت کافه‌ها برای جذب مشـــتری فقط به 
قهوه و بازی مافیاانگلیش و گل و یا پوچ ختم 
نمی‌شـــود. برخی از آنهـــا ایده‌های عجیبی 
دارند. مثلاً کافه رســـتورانی با چاشـــنی زبان 
انگلیسی که زبان فارســـی را در محیط کافه 
 حذف کرده و روی در شیشـــه‌ای آن نوشـــته
»just Speak English« یعنـــی فقـــط 
انگلیســـی حـــرف بزنیـــد! این کافه بیشـــتر 
انتخـــاب افرادی اســـت کـــه می‌خواهند در 
محیطی قـــرار بگیرند تا انگلیســـی صحبت 
کنند و زبان انگلیسی‌شـــان تقویت شـــود، 
یـــا کافـــه ســـینما کـــه فضـــای آن اغلـــب با 
عکس‌هـــای بهترین بازیگـــران جهان دکور 
می‌شـــود و ویدیـــو پروژکتـــور از مهم‌تریـــن 
ابزارهایـــی اســـت کـــه بـــرای کافـــه در نظـــر 
البتـــه  و  می‌گیرنـــد 
برخـــی کافه‌ها هم 
صرفـــاً محلی برای 

ســـرگرمی‌اند.


